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یادم‌می‌آید‌در‌آن‌دوازده‌روز‌سخت‌و‌طاقت‌

فرسایی‌که‌بر‌جانِ‌تک‌تک‌هموطنانمان‌

افتاده‌بود‌و‌تقریبا‌در‌نیمه‌این‌عدد‌بودیم‌

من‌در‌حرم‌امام‌رضا)ع(‌بودم.‌همان‌روزی‌که‌

برای‌نخستین‌بار،‌صدای‌پهپادهای‌دشمن‌

و‌پدافند‌داخلی‌در‌آسمان‌مشهد‌به‌صدا‌

درآمد.‌توی‌بست‌نواب‌صفوی‌در‌حال‌قدم‌

زدن‌بودم‌که‌به‌یک‌باره‌صدای‌شیون‌و‌فریاد‌از‌

چهره‌ترسان‌دختران‌و‌زنان‌و‌مردان‌بلند‌شد.

زائرانی‌که‌از‌رواق‌ها‌به‌صحن‌ها‌و‌از‌صحن‌ها‌

به‌بست‌ها‌و‌فضاهای‌باز‌پناه‌آورده‌بودند‌و‌

یک‌نگاهشان‌به‌آسمان‌بود‌و‌یک‌نگاهشان‌

به‌عزیزانشان‌که‌مراقبشان‌باشند.‌من‌نیز‌

وسط‌این‌جمعیت‌ترسان‌و‌نگران‌و‌غمدیده‌و‌

مضطرب‌ایستاده‌بودم.‌در‌همان‌ثانیه‌های‌

نخست‌از‌هر‌کسی‌که‌از‌کنارم‌رد‌می‌شد‌

می‌پرسیدم‌چه‌شده،‌جواب‌های‌متناقض‌

و‌متفاوتی‌دریافت‌کردم.‌هر‌کسی‌اگرچه‌

با‌اطمینان‌حرفی‌می‌زد،‌اما‌در‌آن‌هیاهو‌و‌

بحران‌اطلاعات‌نمی‌شد‌آن‌ها‌را‌از‌کسانی‌

که‌فقط‌صدایی‌شنیده‌اند‌باور‌کرد.‌با‌آنکه‌

دود‌بلندشده‌از‌انفجار‌در‌فرودگاه‌مشهد،

در‌حرم‌به‌خوبی‌دیده‌می‌شد،‌اما‌باز‌هم‌

نمی‌توانستم‌به‌شنیده‌ها‌اکتفا‌کنم‌و‌با‌آن‌ها‌

دنیای‌خودم‌را‌بسازم.‌به‌همین‌دلیل‌نخستین‌

کاری‌که‌کردم‌بررسی‌منابع‌خبری‌درست‌و‌

رسمی‌بود.‌در‌آن‌لحظات‌اولیه،‌رسانه‌هایی‌

که‌تا‌به‌حال‌اسمشان‌را‌هم‌نشنیده‌بودم‌

پیامی‌را‌منتشر‌کرده‌بودند،‌اما‌باز‌هم‌بنا‌به‌

آموخته‌هایم‌به‌آن‌ها‌اعتماد‌نکردم‌و‌منتظر‌

انتشار‌خبر‌در‌رسانه‌های‌رسمی‌شدم؛‌چرا‌

که‌مسئولیت‌پذیری‌و‌قانون‌مداری‌چنین‌

رسانه‌های‌شناخته‌شده‌ای‌قطعا‌باید‌بیشتر‌

باشد؛‌آن‌ها‌اگر‌خبری‌خلاف‌واقع‌منتشر‌

کنند،‌آن‌هم‌در‌شرایط‌جنگی،‌یک‌رفتار‌

غیرحرفه‌ای‌انجام‌دادند‌و‌باید‌پاسخ‌گوی‌

مراجع‌قانونی‌و‌حقوقی‌باشند.‌بنابراین‌

مدیران‌چنین‌رسانه‌هایی‌با‌دقت‌نظر‌بالا‌و‌

البته‌حفظ‌سرعت‌و‌اصول‌حرفه‌ای،‌اخبار‌را‌

منتشر‌می‌کنند.در‌شرایطی‌که‌پویش‌های‌

«نمی‌دانم»‌و‌بسیاری‌تأکیدات‌رسانه‌ای‌درباره‌

فیلم‌برداری‌و‌عکاسی‌نکردن‌و‌تلفن‌های‌

محدود‌و‌مختصر‌تبلیغ‌شده‌بود‌عده‌ای‌از‌

زائران،‌در‌همان‌زمانی‌که‌پهپادها‌به‌پرواز‌

درآمده‌بودند‌گوشی‌های‌همراهشان‌را‌در‌

دست‌گرفته‌و‌مشغول‌فیلم‌برداری‌بودند،

همچون‌دیده‌بانی‌دقیق،‌همه‌چیز‌را‌مو‌به‌

مو‌نقل‌می‌کرد.‌رفتارهایی‌که‌خلاف‌تمام‌

اصول‌امنیتی‌بود‌که‌پیش‌از‌این‌به‌شکل‌های‌

مختلف‌و‌در‌رسانه‌های‌مختلف‌آموخته‌بودیم‌

و‌من‌تنها‌کاری‌که‌از‌دستم‌بر‌می‌آمد‌این‌بود‌

که‌آن‌ها‌را‌از‌ادامه‌این‌کار‌منع‌کنم.

انجام‌و‌شناخت‌وظیفه‌رسانه‌ای‌سخت‌است‌

و‌آنجا‌متوجه‌شدم‌چقدر‌هم‌وطنان‌بزرگ‌و‌

کوچک‌ما‌به‌ویژه‌زنان‌و‌مادران‌همچنان‌به‌

بحران سواد
تجربه ا ی از نبود سواد رسانه

 در جنگ تحمیلی ۱۲روزه

مریم دهقان _ روزنامه نگار 

آموختن‌سواد‌رسانه‌نیازدارند‌تا‌مبادا‌درگیر‌اخبار‌

بدون‌سند‌و‌جعلی‌شوند‌تا‌استرس‌و‌اضطراب‌

سراغشان‌نیاید‌و‌این‌استرس‌را‌به‌اعضای‌خانواده‌

و‌فرزندان‌خود‌منتقل‌نکنند‌که‌اینجا‌نقش‌مادران‌

بیش‌از‌پیش‌پررنگ‌است.‌در‌ادامه‌به‌چند‌راهکار‌

مقابله‌با‌اخبار‌جعلی‌و‌شناخت‌سواد‌رسانه‌ای‌

اشاره‌می‌کنم‌که‌در‌همه‌حال‌به‌کار‌می‌آید.

رصد اخبار از چند منبع صحیح و معتبر؛لابد‌همه‌
ما‌کانال‌و‌صفحات‌خبری‌زیادی‌داریم،‌اما‌ممکن‌

است‌همه‌آن‌ها‌معتبر‌و‌رسمی‌نباشند.‌داشتن‌

چندین‌کانال‌خبری‌رسمی‌این‌روزها‌لازمه‌سواد‌

و‌دانش‌رسانه‌ای‌است‌تا‌یک‌خبر‌را‌از‌چندین‌منبع‌

و‌با‌چندین‌نگاه‌مختلف‌خواند‌و‌جویا‌شد.‌با‌این‌

روش‌هم‌رصد‌بهتری‌از‌اخبار‌صورت‌می‌گیرد‌و‌هم‌

مقایسه‌اطلاعات‌باعث‌تقویت‌قوای‌تحلیل‌و‌تفکر‌

منطقی‌و‌آگاهی‌به‌زوایای‌مختلف‌یک‌خبر‌می‌شود.

مدیریت احساسات؛‌خبر‌و‌اطلاعات‌به‌ویژه‌در‌
شرایط‌بحرانی،‌به‌طور‌ضمنی‌اضطراب‌را‌افزایش‌

می‌دهد.‌اینکه‌دائم‌در‌مواجهه‌با‌اخبار‌منفی‌و‌

سخت‌قرار‌بگیریم،‌بمباران‌اطلاعاتی‌در‌مغز‌اتفاق‌

می‌افتد‌و‌دقیقا‌بعد‌از‌مدتی‌مانند‌بمب‌در‌مغز‌و‌

احساس‌ما‌عمل‌می‌کند.‌لذا‌بهترین‌کار،‌ابتدا‌

مدیریت‌خبرخوانی‌و‌بیان‌خبر‌در‌محیط‌خانه‌و‌

در‌گفت‌وگو‌با‌اعضای‌فامیل‌و‌خانواده‌است.‌نیاز‌

نیست‌هر‌خبری‌که‌می‌خوانید‌را‌به‌دیگران‌اطلاع‌

دهید‌یا‌در‌گروه‌های‌خانوادگی‌منتشر‌کنید‌اما‌

مهم‌است‌که‌بدانید‌درباره‌چه‌موضوع‌خبری‌با‌

هم‌گفت‌‌وگو‌کنید‌تا‌آنچه‌نیاز‌است‌در‌وجودتان‌

نهادینه‌شود‌و‌فرزندان‌نیز‌از‌شما‌بیاموزند‌مانند‌

همان‌رفتارهای‌امنیتی‌در‌مواجهه‌با‌پدافندها‌

که‌تعریف‌کردم.

در‌ تقویت هم بستگی اجتماعی و رسانه ای؛
گروه‌های‌خانوادگی،‌اگر‌دیدید‌یک‌یا‌چند‌نفر‌از‌

اعضا‌با‌ارسال‌اخبار‌اشتباه‌یا‌جعلی‌و‌بدون‌منبع،

دچار‌تشویش‌دیگران‌می‌شوند‌ابتدا‌با‌خود‌فرد‌

گفت‌وگو‌کنید‌و‌اگر‌کارساز‌نیفتاد‌به‌صورت‌محترمانه‌

در‌گروه‌بحثی‌راه‌بیندازید‌و‌افراد‌را‌به‌انتشار‌

اخبار‌صحیح‌ترغیب‌کنید.‌همچنین‌در‌مقابل،

منابع‌رسمی‌را‌به‌اعضای‌خانواده‌معرفی‌کنید‌تا‌

تبادل‌اطلاعات‌به‌صورت‌صحیح‌صورت‌گیرد.‌در‌

چنین‌گروه‌های‌خانوادگی،‌اولویت‌حفظ‌آرامش‌و‌

تقویت‌همدلی‌است‌و‌اگر‌می‌توانید‌فعالیت‌های‌

اجتماعی‌تان‌در‌راستای‌همدلی‌و‌وحدت‌و‌زندگی‌

معمولی‌و‌عادی‌را‌ترویج‌و‌تبلیغ‌کنید.

آموزش سواد رسانه؛‌ما‌همچنان‌و‌همیشه‌تا‌زمانی‌
که‌رسانه‌ها‌نفس‌می‌کشند‌و‌حکمرانی‌می‌کنند‌

به‌افزایش‌دانش‌خود‌در‌حوزه‌رسانه‌و‌فیک‌نیوزها‌

نیاز‌داریم.‌مطالعه‌کتاب‌در‌موضوع‌رسانه،‌داشتن‌

چند‌کانال‌معتبر‌در‌حوزه‌دانش‌رسانه‌ای‌و‌دنبال‌

کردن‌شخص‌رسانه‌هایی‌که‌به‌بررسی‌اخبار‌جعلی‌

می‌پردازند‌و‌معتبرند،‌نیاز‌این‌روزهای‌ماست.

گپ وگفت

استادان‌مرتبط‌می‌پرسیدیم.‌در‌حقیقت‌ما‌در‌«هم‌سرزمین»‌می‌خواستیم‌مسئله‌

جنگ‌و‌ایران‌را‌از‌منظرهای‌مختلف‌بررسی‌کنیم‌و‌به‌همین‌دلیل‌استادانی‌را‌در‌

حوزه‌های‌مختلفی‌از‌تاریخ،‌سیاست،‌جامعه‌شناسی،‌ارتباطات،‌ادبیات‌و‌حتی‌

اقتصاد‌دعوت‌و‌سعی‌می‌کردیم‌از‌هر‌کدام‌آن‌ها‌سؤال‌هایی‌بپرسیم‌که‌در‌ذهن‌

مردم‌در‌آن‌حوزه‌وجود‌داشت.

حتما ترس ها و نگرانی ها�ی هم بیوده؟
بله‌همان‌طور‌که‌گفتم‌یکی‌از‌نگرانی‌ها‌و‌ترس‌های‌من‌به‌عنوان‌سردبیر‌و‌

تهیه‌کننده‌این‌برنامه‌این‌بود‌که‌با‌شرایط‌موجود‌کیفیت‌کار‌به‌چه‌شکل‌خواهد‌

بود‌و‌خداروشکر‌بعد‌از‌یکی‌دو‌قسمت‌این‌نگرانی‌برطرف‌شد،‌چون‌ما‌کمبودها‌را‌

با‌زمان‌بیشتر‌گذاشتن‌)روزی‌بیش‌از‌دوازده‌ساعت(‌و‌تلاش‌سخت‌تر‌سعی‌کردیم‌

جبران‌کنیم.‌هر‌چه‌جلوتر‌می‌رفتیم‌خیالم‌راحت‌تر‌می‌شد‌و‌نتایج‌پذیرفتنی‌بود.

در‌حالت‌عادی‌اجرای‌این‌برنامه‌حدود‌سه‌ماه‌زمان‌می‌برد،‌در‌صورتی‌که‌ما‌کار‌

را‌در‌سه‌هفته‌به‌سرانجام‌رساندیم.

ــن  ــود، منظــورم ا�ی تیــم «هم ســرزمیین» انــگار نمونــه ای از وطــن بی
است که از طیف های مختلف و سن های متفاوت.

درست‌است.‌مثلا‌در‌بخش‌فنی‌در‌کنار‌‌تعدادی‌از‌جوان‌های‌حدود‌بیست‌سال‌

بودیم‌و‌آن‌طرف‌استادان‌را‌داشتیم‌که‌اعضای‌باتجربه‌و‌پیشکسوت‌بودند،‌اما‌

در‌کنارمان‌حضور‌داشتند.‌این‌تنوع‌خیلی‌به‌کارمان‌آمد.‌تجربه‌کار‌با‌بچه‌های‌

جوان‌تر‌از‌خودمان‌اتفاق‌جالبی‌بود؛‌زیرا‌در‌حین‌انجام‌کار‌درباره‌دغدغه‌های‌

آن‌ها‌درباره‌جنگ‌صحبت‌می‌شد‌و‌در‌فرایند‌فکری‌برنامه‌کمک‌کننده‌بود.

بازخوردها  هم کمک کرد؟
‌از‌همان‌قسمت‌اول‌بازخوردهای‌خوبی‌گرفتیم.‌استادان‌و‌همکارانی‌

بودند‌که‌اظهارنظرهایشان‌در‌ادامه‌به‌کارمان‌آمد،‌اما‌مهم‌ترین‌کمک‌این‌

بازخوردهای‌مثبت‌این‌بود‌که‌نگرانی‌هایمان‌نسبت‌به‌کار‌کم‌شد‌و‌فهمیدیم‌در‌

مسیر‌درستی‌حرکت‌می‌کنیم.

ــل شــرا�ط  ــا در فعالیــت گروهــی شــما نوعــی مقاومــت در مقاب آ�
بحرانی بیود؟

بله‌آن‌را‌یک‌نوع‌مقاومت‌و‌مبارزه‌می‌دیدیم.‌فکر‌می‌کردیم‌در‌جنگی‌که‌به‌ما‌

تحمیل‌شده‌بود‌بیشترین‌چیزی‌که‌به‌ما‌کمک‌می‌کرد‌تا‌به‌عنوان‌شهروند‌عادی‌

که‌یک‌تخصصی‌هم‌داشتیم‌مبارزه‌کنیم،‌این‌بود‌که‌تلاش‌کنیم‌هم‌بستگی‌

و‌انسجام‌جامعه‌افزایش‌پیدا‌کند‌و‌همه‌یک‌صدا‌باشند‌برای‌دفاع‌از‌کشور‌و‌از‌

جان‌و‌مال‌انسان‌ها‌که‌مورد‌حمله‌بود.‌بنابراین‌این‌برنامه‌در‌عین‌حال‌که‌یک‌

هدفش‌این‌بود‌که‌به‌سؤالات‌جامعه‌در‌شرایط‌بحرانی‌پاسخ‌دهد،‌هدف‌دیگرش‌

ایجاد‌هم‌بستگی‌ملی‌بود.

 ا�ین کار برای شما چه معنا�ی داشت؟
«هم‌سرزمین»‌جایی‌بود‌که‌همه‌دغدغدهای‌خودم‌را‌نسبت‌به‌ایران،‌جامعه‌

ایران‌و‌تک‌تک‌افراد‌این‌جامعه‌که‌همیشه‌بهشان‌فکر‌می‌کردم‌انجام‌بدهم‌و‌

نقش‌و‌مسئولیت‌خودم‌را‌در‌قبال‌آن‌ها‌به‌انجام‌برسانم.اگر‌هم‌سرزمین‌نبود‌

یک‌جوری‌احساس‌بلاتکلیفی‌می‌کردم‌و‌حتما‌می‌گشتم‌کار‌دیگری‌را‌پیدا‌کنم‌

که‌انجام‌دهم‌چون‌در‌آن‌زمان‌احساس‌مسئولیت‌زیادی‌می‌کردم.‌حتما‌دنبال‌

کاری‌بودم‌که‌بتوانم‌در‌آن‌شرایط‌نقش‌ایفا‌کنم،‌مؤثر‌باشم‌و‌کاری‌را‌پیش‌ببرم.

ــگ  ــه «هــم ســرزمیین» نقطــه امــن شــما در دوران جن  و ا�ین گون
شد.

بله‌می‌توان‌این‌طور‌گفت،‌چون‌«هم‌سرزمین»‌جایی‌بود‌که‌من‌احساس‌می‌کردم‌

می‌توانم‌مسئولیتم‌را‌نسبت‌به‌کشور‌و‌جامعه‌ام‌انجام‌دهم.‌این‌حس‌خوبی‌به‌

من‌می‌داد.‌احساس‌اینکه‌در‌آن‌وضعیت‌مفید‌واقع‌می‌شوی.‌به‌لحاظ‌شخصی‌

این‌فعال‌بودن‌به‌خودم‌خیلی‌کمک‌می‌کرد.‌یکی‌از‌مهمانان‌که‌از‌استادان‌

روان‌شناسی‌در‌هم‌سرزمین‌)دکتر‌هاشم‌قادری(‌بودند،‌اشاره‌ای‌به‌این‌موضوع‌

داشتند‌که‌در‌چنین‌موقعیت‌هایی‌وقتی‌افراد‌فعال‌هستند‌و‌کاری‌انجام‌می‌دهند‌

به‌لحاظ‌روانی‌احساس‌آرامش‌بیشتری‌دارند.‌برای‌من‌این‌طور‌بود،‌در‌عین‌

حال‌که‌کار‌بسیار‌سنگین‌و‌فشرده‌ای‌بود،‌اما‌احساس‌رضایت‌خوبی‌داشتم.

ــرای آن هــا کــه می خواهنــد بــه ســراغ «هم ســرزمیین»  ــان ب  در پا�
بروند و درباره قسمت ها�ی که تولید شده توضیح بدهید.

«هم‌سرزمین»‌در‌هشت‌قسمت‌ساخته‌شد.‌قسمت‌اول‌جنگ‌از‌منظر‌علوم‌سیاسی،

قسمت‌دوم‌جنگ‌از‌منظر‌جامعه‌شناسی،‌قسمت‌سوم‌جنگ‌از‌منظر‌ارتباطات،

قسمت‌چهارم‌جنگ‌از‌منظر‌ادبیات،‌قسمت‌پنجم‌جنگ‌از‌منظر‌روان‌شناسی،

قسمت‌ششم‌جنگ‌از‌منظر‌روابط‌بین‌الملل،‌قسمت‌هفتم‌جنگ‌از‌منظر‌اقتصاد‌

و‌قسمت‌هشتم‌جنگ‌از‌منظر‌تاریخ.

همنشینی با زنی به سبک خاص

+�ادداشت


